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Abstract  
Since some orientalists, seeing the set of Qur'anic teachings as 

superior to human thoughts and considering them unattainable except from 
the divine origin, have refused to acknowledge the revelation to be 
ascended to the Prophet (PBUH) and rather, have assumed the possibility 
of adapting these teachings from the Torah, the Bible and other previous 
divine books. Therefore, in line with insisting on this claim, they searched 
for clues and evidence from the text of the Quran in order to prove the 
inevitability of their theory. However, due to the many verses indicating the 
negation of this claim, the commonality of divine religions in generalities, 
the completion of the epistemological-ideological, jurisprudential and 
moral framework, and the expansion of the wide and concise teachings of 
the previous religions due to the improvement of human ability to 
comprehend and act, and the theory of the Prophet's different treatment 
regarding the People of the Book, it is very necessary to deal with these 
doubts, examine and criticize their claims. Yusuf Durrah Haddad claims 
that the Prophet (PBUH) constantly referred to the Torah and scholars of 
the People of the Book to form the teachings of the Qur'an. This research 
has achieved the following results with the descriptive-analytical method 
and the use of library-software resources and referring to Quranic verses 
and traditions: A) This claim is against the clear verses of the Qur'an, which 
indicate the negation of any origin to it other than God. B) The existence of 
narrations stating that the Prophet (PBUH) has not ever referred to the 
scholars of the People of the Book. C) Historical evidence indicates that the 
Prophet (PBUH) was Ummi (illiterate) and did not have a teacher. D) Lack 
of any report in history about it, in spite of sufficient motivation and history 
of enmity with the Prophet (PBUH). F) There is no reason that Prophet is 
studying Torah in particular; because other divine books have a similar 
position with the Torah. E) The verses indicating the invalidation of the 
polytheists' belief are based on their ignorance and lack of learning lesson 
from the divine book and prophet.  
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سوره سبأ و مقدمات آن از طرف    ٤٧- ٤٣ريشه يابي و نقدشبهه وارده بر آيات  
  يوسف دره حداد 

  ١سیدمحمد رضا حسینی نیا
 ٢فاطمه افراسیابی

یافت:    یخ در یخ پذیرش:                   ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۴تار     ۰۳/۱۴۰۱/ ۱۷تار

 چكيده
ــه   ــرقان با برتر ديدن مجموعه معارف قرآن از انديش ــتش از آنجا كه برخي از مس
هاي بشـري  وغير قابل وصـول دانسـتن  آنها جز از مبدأ عالم، از اعتراف به نزول وحي بر  

تبـاس اين معـارف از تورات و انجيـل و ديگر كتـابهـاي پيـامبر(ص) إبـا كرده  و  احتمـال اق 
لذا در راســتاي اصــرار بر اين ادعا به جســت و جوي  ؛ آســماني پيشــين را مطرح كردند 

قرائن و شواهدي از متن قرآن براي اثبات اين نظريه اقدام نمودند، تا قطعي بودن احتمال 
ــتراك  امـا  بـا توجـه بـه وجود آيـات فراوان دا ؛  خود را اثبـات كننـد  ل بر نفي اين ادعـا، اشـ

عقيدتي، فقهي و اخلاقي و گسـترش - اديان الهي در كليات، تكميل چهارچوب معرفتي 
معارف مبســوط و مختصــر اديان پيشــين به خاطر آماده ترشــدن اســتعداد درك و عمل 

ــبـت بـه  ــع پيـامبر(ص) نسـ ــانهـا و تئوري اختلاف مواضـ اهـل كتـاب پرداختن بـه اين    انسـ
يوسـف دره حداد مدعي اسـت  د ادعاي آنها بسـيار ضـرورت دارد.  ، بررسـي و نق شـبهات 

ــتـه بـه تورات و علمـاي اهـل    ي هـا آموزه   (ص) براي درس گرفتن   امبر ي ـكـه پ  قرآن، پيوسـ
تحليلي و اسـتفاده از منابع    - اسـت. اين پژوهش با روش توصـيفي   نموده ي كتاب مراجعه م 

ات به اين نتايج دسـت يافته اسـت:  نرم افزاري و اسـتناد به آيات قرآن و رواي  - ي ا كتابخانه 
ــدريت غير خداوند دارد،   ــريح قرآن، كه دلالت بر نفي مصـ الف) اين ادعا با آيات صـ

. (ص) به علماي اهل كتاب  امبر ي ب) وجود رواياتي مبني بر عدم ارجاع پ   . اسـت  مخالف 
  د) عدم ثبت .  آموزگار   (ص) و نداشــتن  امبر ي ج) شــواهد تاريخي حاكي از اُمي بودن پ 

دليلي    ) و .  (ص)  امبر ي رش در تاريخ عليرغم وجود انگيزه كافي و ســابقه دشــمني با پ گزا 
براي اختصــاص درس گرفتن ايشــان از تورات نيســت؛ زيرا ديگر كتب آســماني نيز  

) آيات دال بر ابطال عقايد مشـركان به دليل جهل و عدم    . موقعيتي مشـابه با تورات دارند 
  يامبري الهي است. درس گرفتن آنها از كتاب آسماني و پ 
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  مقدمه
برخي از مستشرقان هنگامي كه سطح معارف ناب و الهي قرآن را بالاتر از سطح معارف 

بنابراين   ؛ (ص) إبا كردند  امبر ي بشـري يافتند، از اعتراف به اين واقعيت و پذيرش نزول قرآن بر پ 

ال مطرح كردن نظر  دنبـ ه  و انجيـل و ديگر   ي ا ه ي ـبـ قرآن از تورات  اقتبـاس  بر احتمـال  مبتني 

كتابهاي آســـماني رفتند و با اصـــرار بر اين احتمال، كم كم به فكر افتادند تا شـــواهد و قراين  

ات قرآن  د. يكي از آن ، محكمي از درون آيـ ه دهنـ اي خود ارائـ ات ادعـ ده و  براي اثبـ ــنـ ا نويسـ هـ

اسـت كه بيشـتر از بيسـت سـال از عمر خود را   » يوسـف دره حداد « محقق مسـيحي لبناني به نام 

ــمنـدان مـا  ــواهـد و قرايني از متن قرآن براي اثبـات اين نظريـه كرد. دانشـ ــرف پيـداكردن شـ صـ

  ها براي اثباتمعتقدند كه هر چند اين شـبهه مورد توجه اسـلام شناسان غربي قرار گرفت و قرن 

د و تكثير و   ــواهـ ال قرائن و شـ ه دنبـ د آن بـ ا بودنـ ا چون  ؛ تبليغ آنهـ دادي از آنهـ ا تعـ ارد  ( امـ جرهـ

ــريح    ، بـه طور ) Rudy Part( و رودي پـارت   ) George Hard Bowering( بوئرينـگ  خيلي صـ

  . ) ١٤٣:  ش ١٣٨٥كنند (زماني،  ي نظريه اقتباس قرآن از تورات و انجيل را انكار م 

ات گســترده خودش براي اثبات اين مدعا، دوره ســه آقاي يوســف دره حداد در تحقيق 

ــلي؛ الف)اقتباس قرآن از   كند ي «القرآن و الكتاب» را تأليف م  ي جلد  ــه محور اص كه داراي س

ب) مواضــع متغيرپيامبر    ؛ آنها   ي ها كتابهاي آســماني پيشــين به دليل اشــتراكات فراوان با آموزه 

ــلام   ــمـاني در دوران مكـه ومـدينـه هـا و اديـا در برابر تورات و ديگر كتـاب (ص)  اسـ ج) ؛  ن آسـ

ط قرآن در بخش ج ي ترو  وف به زبان عربي   ي ها معارف تورات (الكتاب) توسـ عقايد، فقه و تصـ

ايشــان در جلد اول كتاب، دوازده فصــل را براي اثبات مدعاي خود  . ) ١٥٠:  ش ١٣٨٥(زماني،  

ل آخر دوازده دليل را براي اثبات اقتباس قرآن از تورات آورده كه به   كند ي مطرح م  و در فصـ

ــت (دره حداد،    : م ١٩٨٢گمان وي، همه آنها بيان كننده اقتباس قرآن از «الكتاب المقدس» اسـ

ــت كهمجموعـه   . ) ١٨٥-١٧٣ ــه و مجموعـه آيـات دوازده گـانـه مورد ادعـاي وي اين اسـ خلاصـ

يامبران فرسـتاده، تنها يك الكتاب بوده كه هر پيامبري بخشـي از معارفي را كه خداوند بر همه پ 

 ٤٧- ٤٣از اين دلايل، تمســك به آيات  ي ك .ي ) ١٨٥:  م ١٩٨٢آن را فراگرفته اســت (دره حداد، 

(ص) از تورات دارد،    امبر ي مبني بر اين كه اين آيات دلالت بر درس گرفتن پ   اسـت سـوره سـبأ 

بفهمند كه    توانسـتند ي به سـبب اين محروميت، نم   در حالي كه مشـركين از آن محروم بودند و 
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ته و مراد از  ت؛ بنابراين مطالب قرآن در «الكتاب» وجود داشـ آيات محمد توراتي و خدايي اسـ

ــي از آن را به  ــرائيل و بخش ــت كه خداوند همه آن را به بني اس «الكتاب» در قرآن، تورات اس

ــت و از آنجـا كـه علمـاي اهـل كتـاب   امبر ي ـپ  معلم پيـامبر بودنـد، پيـامبر را همـاننـد   (ص) داده اسـ

ها و معارف تورات و  و قرآن تصــديق كننده و تفصــيل دهنده آموزه   شــناختند ي فرزندانشــان م 

 انجيل است. 

  پيشينه
ــبهه وارده بر آيه «    ــي ش ــف دره حداد   ٩٤بررس ــوره يونس از طرف يوس ؛ از نبي االله  » س

 ــ ه تفسـ امـ ــلنـ د مولوي، فصـ اره ٤يرپژوهي، دوره  صـــدري فر، رجـب اكبرزاده و محمـ ــمـ ، شـ

  بررسـي به   تحليلي  – ؛ اين مقاله با روش توصـيفي  ١٣٩٦پائيز و زمسـتان   )، ٨٧- ٦٤صـفحات( ، ٨

ترديـد از   حـداد   دره   ادعـاي  براي رفع  اهـل كتـاب  بـه  پيـامبر  بر ارجـاع  در ذيـل آيـه مبني 

  ٥راي  (ص)، مدعاي ايشــان را دا  امبر ي لذا علاوه بر اثبات عدم شــك و ترديد پ   ؛ پردازد ي خودم 

اسـي م  ياق آيات تحدي و روح كلي حاكم بر قرآن، ناتوان  دانند ي اشـكال اسـ ؛ ناسـازگاري با سـ

قرآني فراوان مانند آن، عدم دلالت    ي ها در اثبات ادعاي مطرح شـــده در روايات، وجودنمونه 

«إن» بر وقوع و حتميت در شــرط و جزا و بر فرض محال به وجود چنين دلالتي، ديگراننســبت  

 است. (ص)، اولي به شك و ترديد  بر ام ي به پ 

هاي يوســف دره حداد در باره اتهام نصــرانيت به پيامبر اكرم بررســي ديدگاه «  )١

ــن  انه ي ـ؛ از محمـد مولوي، ر » (ص) در ترازوي نقـد  اريزي و محسـ پـ اني  ــتـ اسـ بـ

ال  لامي حوزه، سـ ي، انجمن كلام اسـ لنامه علمي پژوهشـ ماره  ٥نورايي؛ فصـ ، شـ

تان  )،  ١١٨- ٩٩(صـص ،  ١٩ يفي ١٣٩٦زمسـ تحليلي    - ؛ اين پژوهش با روش توصـ

(ص)    امبر ي ابتدا به بيان ديدگاهها و دلايل يوسف دره حداد مبني بر نصرانيت پ 

ــتند ب  ــان را كه مس ــت با دلايل و پرداخته و مدعاي ايش ه برخي آيات قرآن اس

شـواهد قرآني، عقلي و تاريخي، مورد نقد و بررسـي قرار داده و نادرسـتي اين  

  ها را به اثبات رسانده است. ديدگاه 

ــف دره حـداد «  )٢ ــريـه » ديـدگـاه اقتبـاس قرآن از منظر يوسـ ــين فقيـه، نشـ ، از حسـ

ماره ١٣٨٩معرفت كلامي، بهار  وهش به ؛ در اين پژ   ) ١٤٣- ١٢٧، صـص (   ١، شـ
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بررســينظريه اقتباس قرآن يوســف دره حداد پرداخته كهقرآن را كتابي جديد 

؛ زيرا اســلام و توحيدي كه قرآن از آن داند ي يا دربردارنده نبوتي مســتقل نم 

؛ از ، همان اسـلام و توحيد تورات و انجيل، اما به زبان عربي اسـت كند ي تبليغ م 

باني نظري ديدگاه يوسـف دره اصـلي م   ي ها شـه ي ايشـان با بررسـي اند  اين رو، 

مهمترين اشـكالات وارده بر ايشـان را ، حداد، به نقد تفصـيلي نظريه وي پرداخته 

  . كند ي بيان م 

ينه اين پژوهش بايد گفت كه دانشـمندان اسـلامي همواره   )٣ بنابراين در مورد پيشـ

به تحليل و نقد آراي خاورشـناسـان مخصـوصـاً يوسـف دره حداد درباره اسـلام،  

  ؛انداند و آثار ارزشــمند فراواني را هم پديد آورده (ص)پرداخته  امبر ي قرآن و پ 

اما در مورد اين نقد و بررسـي اين شـبهه تاكنون پژوهشـي به صـورت مسـتقل  

  صورت نگرفته است. 

 مفاهيم

  درس
 ــ ش ١٣٨٧؛ راغـب،  ٢٢٨، ٧ج  : ١٤٠٩ق (فراهيـدي،    ء ي در لغـت بـه معنـاي: بـاقيمـانـده اثر شـ

:  ٤، ج  ش ١٣٧٥) خواندن، قرائت (طريحي،  ٣٣٨: ٢ج  ش،  ١٣٠٧شي، ) پيوسـته خواندن (قر ٣١١: 

ــت از چون باقي ماندن اثر چيزي در ذهن با پي ٧٠ ــطلاح عبـارت اسـ پي خواندن  در ) و در اصـ

ــود (راغـب،  ي لـذا خوانـدن مـداوم بـه واژه درس تعبير م ؛ امكـان دارد  درس بـه   . ) ٣١٢: ش   ١٣٨٧شـ

ــي،  ــت (قرش ــتن در تلاوت اس ــتمرار داش ) در اين تحقيق معناي  ٣٣٨:  ٢، ج  ش ١٣٠٧معناي اس

  است.   اصطلاحي آن، يعني مراجعه پيوسته به كتابهاي آسماني مدنظر 

  تورات
ول بين قوم (ابن دريد،  ه «تور» به معناي: عربي معروف، رسـ ج   ، ش ١٣٨٦در لغت از ريشـ

ــيره، بي ٣٩٦  : ١ ا ؛ ابن سـ ــي،  ي ) ظرفي كـه از آن م ٥٣٠:  ٩ج    ، تـ ــنـد (موسـ :  ١، ج  ق ١٤٠٤نوشـ

) و در اصـطلاح عبارت اسـت از كتابي اسـت كه  ٣٠:  ٢، ج  ق ١٤١٢(فيروزآبادي،   ان ي ر )ج ٤٥٥

به صـورت الواح بر حضـرت موسـي بن عمران نازل گرديد و آن غير از تورات موجود اسـت  
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) به معناي شـريعت و علم اسـت كه از زبان عبراني وارد زبان عربي ٢٩٣:  ١، ج ق ١٣٠٧(قرشـي،  

) و در اين تحقيق معناي اصــطلاحي آن، ٣٤٩:  ١، ج  ش ١٣٨٣شــده اســت (خســروي حســيني،  

  است. يعني كتابي كه به صورت الواح بر حضرت موسي نازل شد، مد نظر 

  اقتباس
) شعله آتش در ٢٢٢:  ٥، ج  ق ١٣٠٧در لغت از ريشه «قبس» به معناي: أخذ شعله (قرشي،  

(ابن منظور،  ٩٤  : ٤ج    ، ق ١٣٧٥رأس عود (طريحي،   ه آتش  ــعلـ   : ٦ج    ، ق ١٤١٤) گرفتن از شـ

طلب آتش اســت كه به صــورت اســتعاره براي خواســتن و طلب علم و  ،  ) و در اصــطلاح ١٦٧

از آتش اســت كه از آتشــي    ي ا شــعله .  ) ٦٥٢:  ق ١٣٨٧هدايت نيز به كار رفته اســت (راغب،  

ــتـه م  ــود ي برداشـ ــتفـاده گفتـه م شـ ــتعـاره بـه طلـب علم و اسـ ــعلـه بـه طور اسـ ــود  ي ، أخـذ شـ شـ

، ج ق ١٣٧٥باس از علم به معناي اسـتفاده از آن اسـت (طريحي، ) اقت ٢٢٢: ٥، ج  ق ١٣٠٧(قرشـي، 

  است. معناي اصطلاحي آن خواستن و طلب علم مورد نظر   ) در اين تحقيق ٩٤:  ٤

  الف) ريشه يابي و بررسي منشأ پيدايش شبهه
ــف دره حـداد مبني بر درس گرفتن محمـد (ص) از تورات، بر   در حقيقـت ادعـاي يوسـ

(ص) معارف قرآن  امبر ي ل بوده اسـت؛ چون آنها بر اين باورند كه پ از قب   يي ها نه ي اسـاس پيش زم 

ــواهدي خارجرا با توجه به معارف تورات و انجيل بيان كرده اســـت. آن    يهاگاهي با ارائه شـ

ا ورقـه بن نوفـل و بحيراي راهـب و بهره گرفتن پ  دار بـ اليم آنهـا) اين    امبر ي ـ(مـاننـد ديـ (ص) از تعـ

سـفانه با تمسـك به خود آيات قرآن به دنبال اثبات نظريات أ و گاهي مت   كنند ي مدعا را اثبات م 

خود به ســراغ جوامع حديثي اهل ســنت    ي ها ادله   خود هســتند و گاهي هم براي محكم كاري 

در برخي كتب   . ود ش ـي ، كه شـواهد دال بر ادعاي آنها در بين اين كتابها فراوان يافت م روند ي م 

نت مانند  ير طبري « معتبر اهل سـ تان » تاريخ و تفسـ رائيليات، داسـ اختگي،    ي ها به دليل وجود اسـ سـ

ناسـان قرار داده أ قصـص و اخبار منقول از اهل كتاب مت  سـفانه اين فرصـت را در اختيار خاورشـ

  . ) ١٦٩:  ش ١٣٧٢ببرند (خرمشاهي،   است كه با استناد به آنها اساس اسلام را زير سؤال 

خداوند اسـت كه مبدأ هر چيزي  ، يوسـف دره حداد معتقد اسـت كه اولين مصـدر براي قرآن   

اسـت و اين عقيده ايماني نزد مسـلمانان اسـت و كلام و جدالي در آن نيسـت؛ اما اين عقيده بحث از  

مصــادر ثانويه درباره قرآن را كه پيامبر به ســبب حضــورش در آن محيط خاص، به طرق مختلف  
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) و با تمسـك بر اين شـواهد قرآن  ١٧٣:  م ١٩٨٢كند (دره حداد،  ي ر آنها بوده اسـت منع نم تحت تأثي 

ته و معتقد اسـت كه پيامبر اسـلام (ص) نخسـت آموزه  قرآن را از    ي ها را نسـخه عربي «الكتاب» دانسـ

ــپس همان آموزه  ــارا فرا گرفته و س ــت (دره ها را با زبان عربي به عرب علماي نص ها انتقال داده اس

ــت كـه قرآن    . ) ١٨٠- ١٧٩م : ١٩٨٢؛ دره حـداد،  ١٨٦- ١٨٥،  ٦٦- ٦٥:   داد، بي تـا ح ـ همچنين معتقـد اسـ

ــيـل و توضـــيح كتـاب مقـدس براي عرب زبـان  ــت (دره تفصـ ــديق آن در ميـان آنـان اسـ هـا و تصـ

او معتقد اســت كه پيامبر پيش از بعثت نصــراني بود و پس از بعثت نيز هنگام    . ) ١٨٨م : ١٩٨٢حداد، 

  . ) ٩٣: ش ١٣٨٩بود (فقيه،    اش ي مراجعه به اهل كتاب و اساتيد نصران مأمور    شك در قرآن 

ــطـه آن  تورات و انجيـل بـه پيـامبر معرفي    ي هـا انتقـال آموزه   ي هـا هـادو نفر را بـه عنوان واسـ

اند  هاپنداشتهآن   . ) ١٣٣:  ١٠، ج  ش ١٣٨٥«بحيراي راهب» و «ورقه بن نوفل» (اسكندرلو، : كنند ي م 

ــت كـه از عـالمـان يهود و ديگر اديـان كـه بـا جزيره العرب ارتبـاط   كـه قرآن، نمـادي از تلمود اسـ

ــت و پ  ــيده اس (ص) قبل از آن كه نبوت خود را علني    امبر ي نزديك داشــتند به پيامبر (ص) رس

ــت (معرفت،  ــازد با آن برخورد داش ي در باور آقاي يوســف دره حداد، برا   . ) ٢٤:  ش ١٣٨٥س

ــدري غير خـداونـد وجود دارد  ــور پ   قرآن مصـ (ص) در محيط خـاص و    امبر ي ـكـه بـه دليـل حضـ

ــخه عربي الكتاب   ــت و در حقيقت قرآن را نس ــان با اهل كتاب بوده اس تحت تأثير ارتباط ايش

ــط پ   دانـد ي (تورات) م   امبري ـهـاي آنـان براي مخـاطبـان پ (ص) بـا توجـه بـه آموزش   امبر ي ـكـه توسـ

اند، تدوين شده است. در حقيقت،هدف يوسف دره حداد اين است (ص) كه عرب زبان بوده 

ــده و بلكـه يـك نوع برگردان و ترجمـه عربي آزاد آن  كـه ثـابـت كنـد قرآن از تورات اقتبـاس شـ

ــت  ــافاتي را در آن ايجاد كرده اسـ ــلام (ص) تغييرات و اضـ بنابراين قرآن ؛ اســـت و پيامبر اسـ

ــتمرار و امتداد تورات و دين ايلام جلوه و  ــعبه   اسـ ــت. او   ي ا شـ ــيحيت اسـ از آيين يهود و مسـ

مســلمانان و مســيحيان و بهوديان را به پذيرش اين نظريه و تعامل و همكاري مشــترك دعوت  

  . كند ي م 

(ص) با ورقه بن نوفل و كســب   امبريادعاي يوســف دره حداد مبني بر ديدار پ. ١
  قرآن از ايشان معارف

  طرح ادعا  .١-١
ــف دره حـداد   ــت كـه ديـدار پ اولين مقـدمـه يوسـ ا و   امبر ي ـاين اسـ ا برخي از علمـ (ص) بـ
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(ص) و اقتباس قرآن  امبر ي دانشمندان يهود و نصاري در كسب تعاليم تورات و انجيل از ناحيه پ 

ت  ده اسـ بب شـ رار آنها بر اين احتمال سـ ت و در حقيقت اصـ از عهدين مؤثر و كارآمد بوده اسـ

حكم و مسـتدل باشـند كه گاه اين شـواهد  پي يافتن شـواهدي م در ،  كه براي اثبات ادعاي خود 

  برگرفته از جوامع معتبر حديثي و كتب تاريخي است. 

ــنـت ادعـا كرده  (ص) قرآن را از «ورقـه بن   امبر ي ـانـد كـه پ در برخي از كتـب معتبر اهـل سـ

ته   يحيت و يهوديت آگاهي داشـ وصـاً كتاب مقدس مسـ ماني ديگر مخصـ نوفل» كه به كتب آسـ

ج   ، تا ؛ طبري، بي ٢٥٥- ٢٥٢  : ٢ج    ، تا ابن هشـام، بي ؛ ٤- ٣: ١، ج ق ١٤٠٧فرا گرفته اسـت(بخاري، 

ــالگي بـه اتفـاق عمويش  ٣٠٢ : ٢ ــن نـه تـا دوازده سـ ــت كـه پيـامبر در سـ ) در تـاريخ نيز آمـده اسـ

ري به راهبي به   ، ابوطالب  ام داشـت كه در بين راه كاروان آنها در بازاري به نام بصـ فري به شـ سـ

نبوت را در ســـيماي اين كودك    ي ها نام بحيرا برخورد كرد كه به ابوطالب گفت: «من نشـــانه 

  . ) ٧  : ١ج   ، ق ١٤٠٧، تو از او محافظت كن» (بخاري،  نم ي ب ي م 

(ص) ديده  امبر ي ر آنچه را كه از پ طبق رواياتپس از نزول نخستين آيات وحي، خديجه ه 

ــرّ اكبري كه   ــارت داد كه ناموس و س ــنيده بود، به ورقه گزارش داد و ورقه به خديجه بش و ش

، امروز به سـوي محمد (ص) آمده و اين همان پيامبري اسـت كه  آمد ي روزي به سـوي موسـي م 

ــي بن مريم نويد آمدن او را داده بود. گويند اين جا بود كه پيامبر  ــاس   عيس ــلام (ص) احس اس

  ، ق ١٤١٢؛ طبري، ٢٥٤  : ١ج  ، تا ي آرامش كرد و فرمودند اكنون دانستم كه پيامبرم. (ابن هشام، ب 

بي ؛ طبري ١٦٢  : ٣ج   ــيوطي،  ٣٠٠- ٢٩٨:   ٢ج  ، تــا ،  كثير،  ٢٦٩- ٢٦٨:    ٦ج    ، ق ١٤٠٤؛ سـ ابن  ؛ 

  . ) ٢٩٨  : ١ج   ، ش ١٣٨٩؛ يعقوبي،  ٢٣٨  : ٢ج   ، ق ١٤٢٦

موجود معتقد اسـت كه پيامبر تحت حمايت  يوسـف دره حداد نيز با تمسـك به شـواهد  

ســـال دين نصـــرانيت را با او فرا گرفته اســـت و در   ١٥(س) و در جوار ورقه، حدود   جه ي خد 

ــاري را بـه عربي كـه بر پـايـه دعوت و نبوت بود، آموخـت (دره  ــور او ترجمـه انجيـل نصـ حضـ

د نمود و در فاصـله    ي ا پيامبر نابغه   . ) ٧٨٤:  م ١٩٨٦حداد،   ت كه در خانواده نصـراني رشـ -٢٥اسـ

تاد نصـران   ٤٠ الگي تورات و انجيل را از اسـ د. در   اش ي سـ ورقه بن نوفل فرا گرفت و نصـراني شـ

هاي رمضـان به همراه اسـتادش ورقه در غار حراء به عبادت و مناجات  سـاله در ماه   ١٥اين مدت  

سـت نصـارا در مكه و حجاز و پس از فوت بحيرا  خدا مشـغول بود و پس از مرگ او به مقام ريا 
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؛ ٣٠٠- ٢٩٥،  ٩٩- ٩٧: م ١٩٨٧(دره حداد،    افت ي به رياســت نصــارا در كل جزيره العرب دســت 

  . ) ٨٤- ٨٣تا:  ، بي دره حداد 

  و نقد يبررس  .١-٢
يحي،   امبر ي واقعيت اين اسـت كه چگونه پ  خنان يك راهب مسـ (ص) با گوش دادن به سـ

ــت  به وحياني بودن مطالب و بران  ــدنش به مقام نبوت يقين پيدا كرده و آرامش از دس گيخته ش

ــت، در حـالي كـه اين مطلـب بـا برخي از آيـات قرآن و روايـات اهـل  رفتـه خويش را بـازيـافتـه اسـ

-٣٣١:  م ١٤١٩؛ فضـــل االله،  ٥٨٠- ٥٧٩:  ٢تا، ج  بي (ص) همخواني ندارد (طبرســـي،    امبر ي بيت پ 

ــعود به مدارج كما ٣٣٣ ــتيابي به والاترين عقول از مدت ) چگونه پيغمبري كه با صـ ها  ل و دسـ

پيش نويد نبوّت را در خود احسـاس كرده حقايق بر وي آشـكار نشـده اسـت؛ زيرا ما روايات  

د اينكـه  اننـ ه داريم، مـ ذيراترين   معتبري در اين زمينـ امبر را بهترين و پـ د قلـب و روان پيـ «خـداونـ

ب  ــي قلـ د» (مجلسـ اه او را براي نبوت برگزيـ ت و آن گـ افـ يـ ا  ه٥٢  : ١٨ج    ، ق ١٤٠٣،  هـ   )و اينكـ

«خداوند متعال هيچ پيامبري را در طول تاريخ به ميان مردم نفرسـتاد، مگر آن وقتي كه عقل او 

  . ) ١٣  : ١ج   ، ق ١٤٠٧(كليني،  »  كامل شده باشد و عقل او برتر از عقول تمام امتش باشد 

و با تجربه    شـــود ي نگرانيم االله معرفت معتقدند چگونه چنين انســـان متكاملي دچار  آيت   

كه  شــودي و مطمئن م   شــود ي اين نگراني از وي رفع م   ، يك زن و پرســش يك مرد كم ســواد 

پيغمبر اســت! لذا اين داســتان علاوه برمنافات داشــتن با مقام شــامخ نبوت، با ظواهر آيات و  

ديني كه  ) از طرفي ١٩:  ش ١٣٧٥(ع) نيز مخالف اســـت (معرفت،   ت ي روايات صـــادره از اهل ب 

آورنده آن حقيقت وحي را نشـناسـد و بخواهد نبوت خود را با سـخنان يك نفر يهودي بشـناسـد  

ــخص «وحي لـدني» را بـه علم  ــت كـه اين شـ يـك ورق هم ارزش نـدارد و چگونـه ممكن اسـ

  . ) ٣١٩:  ش ١٣٨٥اما در حال شك و ترديد باشد (جوادي آملي، ؛ شهودي بيابد 

؛ اولاً: ســلســله ســند روايت به نيســت قابل قبول   اين ادعاي يوســف دره حداد به دلايلي 

، ثانياً: اختلاف متن  شـود ي و مرسـله تلقي م  رسـد ي شـخص نخسـت كه شـاهد داسـتان باشـد نم 

هاي مختلف، همه و همه دال بر ساختگي بودن روايت است، ثالثاً: در متن بيشتر  روايت در نقل 

ارت بر نبوت پيغمبر را نويد داده اسـت (معرف نقل  از طرفي هيچ يك از .  ) ٢١:  ش ١٣٧٥ت، ها بشـ

(ع) با شـنيدن نداي   ي اند؛ زيرا چگونهممكن اسـت كه موس ـچنين جريان زندگي نداشـته   انبياء 
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ــت ياري كند  ــك و  مدت   د ي (ص) با  امبر ي اما پ   ؛ الهي اطمينان يابد و فوراً از او درخواس ها در ش

 ــ (ع) گفته و از مذهب ورقه    ي ترديد بماند تا ورقه او را نجات دهد، چرا او فقط از نبوت موسـ

  بودن اســت و چرا ورقه بعد از يقين   غفلت كرده، در حالي كه اين كار گواه جعل و اســرائيلي 

(ص) به او ايمان نياورد؟ و اگر ايمان آورده چرا نام او در تاريخ ثبت نشــده اســت؟! از  امبر ي پ 

وند پيامبر را در پذيرفتني نيســت كه خدا  ، طرفي به مقتضــاي قاعده لطف و حســاســيت مســئله 

چنين موقع حسـاسـي در حال ترس قرار دهد، در صـورتي كه افراد عادي با رسـيدن به مقام لقاء  

  . ) ٢٦٣:  ش ١٣٧٧(طاهري، رند ي گ ي آرام م 

بنابراين اگر قرآن دربردارنده هيچ پيام نو و نبوت جديدي نيســت، پس نبي حقيقي بايد 

د نه پيامبر كه شـاگرد اوسـت و اگر قرآن و  اقعاً نسـخه عربي انجيل اسـت و ورقه آن را ورقه باشـ

ــت، پس نبـايـد بـا مرگ ورقـه در نزول وحي، تعطيلي و فترتي پيش   بـه عربي ترجمـه كرده اسـ

بيـايـد؛ زيرا او قبـل از مرگش انجيـل را بـه طور كـامـل بـه عربي ترجمـه كرده بود و پس از مرگ 

مراجعه    تواند ي و م   خواهد ي م اسـتاد و جانشـيني يگانه شـاگردش به جاي وي، پيامبر به چه كسـي  

زيرا به ادعاي يوســف دره حداد، ورقه اســتاد پيامبر (ص) بوده،   ؛ ) ١٨١: ش ١٣٩١كند؟! (فقيه،  

عالم به نصـرانيت و انجيل عبراني و مسـلط به زبان عربي بوده اسـت، در حالي كه نه خود ورقه  

) از طرفي در ١٠٧  : ش ١٣٩٦و نه ديگر مســيحيان چنين ادعايي را نداشــتند (مولوي و ديگران،  

تمام روايات گوناگون نقل شـده در مورد ورقه، هيچ مطلبي دال بر تعلم پيامبر از ورقه و انتقال  

:  ش ١٣٦١(رشــيد رضــا،    ســت ي هاي عهدين از وي به ايشــان موجود ن برخي معارف و داســتان 

؛ ١٠٣نحل/   ؛ ٣٢(فرقان/ علاوه براين كه اين داستان مخالف با ظاهر و نص آياتي از قرآن  .  ) ١٢٨

ــت كـه نزول قرآن بر پ ) ٥٧انعـام/  ــان   امبر ي ـاسـ (ص) را مـايـه آرامش روحي و اطمينـان قلبي ايشـ

ــيره عقلا و نظر    ، همچنين دانـد ي م  ا روايـات موجود و سـ بـه دليـل اختلاف در نقـل و مخـالفـت بـ

دانشـمندان علوم قرآني از هر جهت مطرح كردنآن داراي اشـكال اسـت؛ زيرا وقتي كه خداوند 

) را در ٧٥/ (ع) (انعام   م ي ابراه   و )  ١٠؛ نمل/ ١٤- ١١(طه/ (ع)    ي متعال انبياي گذشـــته چون: موسـ ــ

از به حال خود رها نكرده و آنها را به آرامش و عين اليقين   ت سـ رنوشـ اس و سـ آن موضـع حسـ

(ص) كه خاتم انبياي الهي اســت    غمبر ي رســانده، چگونه ممكن اســت اين عنايت را در مورد پ 

ته باشـد  الوده و پايه شـكل گيريروا نداشـ  ؟! پس مطرح كردن اين مقدمه بي اسـاس به عنوان شـ
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اقتبـاس قرآن از عهـدين، بـه دليـل درس گرفتن پيـامبر از تورات و انجيـل و علمـاي آنـان،   نظريـه 

  داراي اشكال است. 

(ص) با بحيراي راهب و كسـب  امبريادعاي يوسـف دره حداد مبني بر ديدار پ. ٢
 معارف قرآن از ايشان

  طرح ادعا  .٢-١
ــف دره حـداد براي مطرح كردن نظريـه درس گرفتن پ  (ص) از   امبر ي ـدومين مقـدمـه يوسـ

دار پ  دين، ديـ اس قرآن از عهـ ل و اقتبـ اليم تورات و انجيـ ا   امبر ي ـتعـ بـ ــنين كودكي  (ص) در سـ

بحيراي راهب اســت. يوســف دره حداد بر اين عقيده اســت كه پيامبر اكرم (ص) در دوران 

  يهافري به شـام به همراهي عموي خود و ديدار با بحيراي راهب، آموزه كودكي در جريان س ـ

ــت، پس محتواي قرآن  ــيحيـت را از او فرا گرفتـه و آن را بـه زبـان عربي ترجمـه كرده اسـ مسـ

  . ) ٦٨٠:  م ١٩٨٦بحيراي راهب نصراني است (دره حداد،    ي ها حاصل آموزش 

رقان نيز ادعا كرده  تشـ ت كه خداوند به او ظاهر  اند كه بحيراء معتقد ب برخي از مسـ وده اسـ

شــده و به او خبر داده كه او راهنماي اولاد اســماعيل به دين مســيح خواهد بود (رشــيد رضــا، 

گروهي از خاورشـناسـان پس از قرنها اين سـرگذشـت را دسـتاويز قرار داده و    . ) ٧٧  : ش ١٣٦١

ــرار دارند كه اثبات كنند پيامبر تعاليم خود را كه   ــال بعد اظهار    ٢٨اص ــافرت از س كرد در مس

  . ) ٢١١:  ش ١٣٨٥بحيرا گرفته است (روشن ضمير، 

  بررسي و نقد  .٢-٢
ــت كه در هيچ يك از گزارش  ــكل اينجاس ــده در اين مورد،  اما مش هاي تاريخي نقل ش

به آموزش مطلبي از ناحيه بحيرا به پيامبرنشــده اســت. به علاوه، هيچ ســخني در   ي ا هيچ اشــاره 

ــيحي در آن كه   اين زمينه از ابوطالب  ــت و اين كه راهب مس ــده اس ــتان بوده نقل نش ناظر داس

ت ي وقت اندك چه اندازه م  تان ي آ   توانسـ يحيت و داسـ هاي موجود در عهدين را به پيامبر  ين مسـ

ــكلي كه پيامبر پس از ســي  ــتان منتقل كند، به ش ــال بتواند همان معارف و داس ها را به عنوان  س

تان  لم   ي ها معارف و داسـ مير، قرآني براي مسـ ن ضـ به علاوه    ؛ ) ١٦٧:  ١٣٧٥انان بازگو كند (روشـ

ــر پ  ــمنـان معـاصـ ــحبتي بـه ميـان   امبر ي ـاين كـه دشـ (ص) نيز دربـاره اين ديـدار در هيچ جـايي صـ

) اگر اين اتهام واقعاً صــحت ١٤٨:  ش ١٣٨٥؛ زماني،  ٤٤: ش ١٣٦٨اند (صــبحي صــالح، اورده ي ن 
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ــتـه بود كه قبـل از همـه، اقوام پ  ــايسـ ــتـه، شـ ها و معـارف فراگيري آموزه   ه دليـل (ص) ب ـ امبر ي ـداشـ

(ص)شـادمان شـوند؛ زيرا به دليل شـناخت بيشـتر ايشـان، نسـبت به مسـائل  امبر ي مسـيحيت توسـط پ 

ــايرين حريص بودنـد (  ــتر از سـ در فرض وجود    ) حتي ٣١٧: ٢تـا، ج زرقـاني، بي زنـدگي او بيشـ

خرالزمان و بشارت  (ص) دال برشناخت پيامبرآ  امبر ي چنين ملاقاتي مذاكرات راهب مسيحي با پ 

سـاله درس   ١٢به نبوت ايشـان اسـت؛ زيرا از نظر عقلي هم بسـيار بعيد اسـت كه يك نوجوان  

اعته بتواند حقايقي را دريابد و بعد از   ال آن را به عنوان    ٢٨ناخوانده در يك ملاقات چند سـ سـ

  . ) ٥٣- ٦٢: همان يك شريعت آسماني عرضه كند ( 

دار خيلي كم  ان اين ديـ دت زمـ د كتـابهمچنين مـ ه فردي بتوانـ اتر از آن اســـت كـ   يهـ

اصـــل   . ) ١٤٢  : ١ج  ، ش ١٣٥١(ســـبحاني،    رد ي آســـماني را كه به زبان غير عربي هم بوده فرا بگ 

وري يكي از قض ـ يحي سـ ت، نه   ي ها ه ي ديدار پيامبر با بحيراي راهب مسـ هور، اما بي سـند اسـ مشـ

ســنت مانند دكتر دراز، منكر بلكه برخي از محققان اهل  ؛ تنها محققان شــيعه آن را قبول ندارند 

بنابراين در ؛ ) ١٤٨:  ش ١٣٨٥؛ زماني،  ٣١٩: ١٣٨٥ش اصـالت اين داسـتان هسـتند (جوادي آملي، 

ــف دره حداد مبني بر اقتباس قرآن از تورات و انجيل بر    توان ي اين زمينه م  گفت: ديدگاه يوس

ــتـان ديـدار بـا بحيراي راهـب مخـالف بـا آيـات قرآني   ــاس داسـ ــف/ اسـ ــاء/ ؛ ن   ٣- ٢(يوسـ ؛ ٨٢سـ

و مصـدريت غير  داند ي كه به صـراحت تمام، خداوند را منشـأ و نازل كننده قرآن م  ) ٦- ٤فرقان/ 

ين و يا غير آن را نفي م خدا، اعم از تورات و كتاب  ماني پيشـ ، از طرفي با وجود  كند ي هاي آسـ

ــواهـد معتبر عقلي، اين ادعـا مورد پـذيرش قرار نم  محـال اگر ، بر فرض  رد ي گ ي دلايـل نقلي و شـ

ان دلالت دارد.   الت ايشـ ارت و نويد بر پيامبري و رسـ ند، در نهايت به بشـ چنين رواياتي هم باشـ

اساس و غيرقابل طرح است  درحقيقت منشأ و ريشه اصلي ذكر اين شبهه در تاريخ، مواردي بي 

  گفت يوسف دره حداد ميخ بر ديوار محكمي نكوبيده است.   توان ي و م 

بهه واردهبر آ  ب) طرح اهدي بر مدعاي    ٤٧-٤٣يات شـ بأ به عنوان شـ وره سـ سـ
  يوسف دره حداد

يوسـف دره حداد در اثبات ادعاي خود، فقط به ذكر منشـأ آن يا ارائه شـواهدي خارجي  

ته و ادعا كرده اسـت كه خود قرآن  بسـنده نكرده و به دنبال تأييد مدعاي خود پا را فراتر گذاشـ

دنبال يافتن شــواهدي از درون خود قرآن براي اثبات  لذا به ؛  كند ي نيز اين موضــوع را تأييد م 
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ــت   مـدعـاي خويش  هـاي  بنـابراين براي اثبـات ادعـاي خود، مبني بر اقتبـاس قرآن از كتـاب  ؛ اسـ

ــينيان، اهتمام به نوشـــتن يك دوره كتاب ســـه جلدي به نام القرآن و الكتاب م  لذا ؛  كند ي پيشـ

 ــ ــان در جلـد اول كتـاب كه جلـد دوم دروس قرآنيـه اوسـ ــل را براي اثبـات  ايشـ ت، دوازده فصـ

ــل يـازدهم   دهـد ي مورد بحـث قرار م   اش ه ي ـنظر  دوازده دليـل عمـده را براي اقتبـاس    ، كـه در فصـ

كه پيامبر اســلام    كند ي . ايشــان در دليل ســوم از دلايل خود ادعا م كند ي قرآن از تورات بيان م 

ــركـان از اين درس گرفتن محروم بودن ـ  گرفتـه ي (ص) از تورات درس م  ا از و مشـ د؛ زيرا آنهـ

بفهمند كه آياتي را كه    توانســتند ي نداشــتند و به همين دليل نم   ي ا آن بهره   ي ها تورات و آموزه 

سـوره سـبأ   ٤٣ ه ي از جانب محمد (ص) آمده، هم توراتي و خدايي اسـت. ايشـان اين ادعا را به آ 

  . كند ي مستند م 

ت،  ف دره حداد نيسـ بهه فقط منحصـر در يوسـ مار ديگري از  البته طرفداران اين شـ بلكه شـ

  : ش١٣٨٥مسـتشـرقان چون تسـدال، ماسـيه، اندريه، لامنز، گلدزيهر و نولدكه نيز هسـتند (اسـكندرلو، 

ها و  از شـناخت   ي ا گلدزيهر نيز معتقد اسـت دعوت پيامبر اسـلام چيزي جز آميزه و برگرفته .  ) ٦٧١

ه ي اند  يت   ي ها شـ خصـ يحي و جز آنان  ديني كه آنها را در اثر پيوند و ارتباط با شـ هاي يهودي و مسـ

(ص) را شــاگرد   امبر ي و پ  ، نيســت دريافت نموده و به شــدت تحت تأثير آنها قرار گرفته اســت 

  . ) ٧١:  ش ١٣٨٣كند (دياري،  ي دانشمندان يهودي و مسيحي معرفي م 

  امبري ره سبأ مبني بر درس گرفتن پ سو  ٤٧- ٤٣ج)پاسخ به ادعاي يوسف دره حداد آيات 

  (ص) از تورات 

بأ م   ٤٧- ٤٣خداوند متعال در آيات   وره سـ ا   : « ند ي فرما ي سـ
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ات مطرح شـده در شـبهه، به قصـد پاسـخ دادن به ادعاي يوسـف دره حداد  با ملاحظه آي 

ا توجـه بـه نظر    م ي اب ي ـي در م  ــت كـه بـ ــمون آنهـا در پي بيـان حقـايق ديگري اسـ كـه محتوا و مضـ

در حقيقت خداونددر مقام بيان اين نكته است كهما هرگز   . شود ي مفسران برخي از آنها ذكر م 
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ــبـب خوانـدن آن بفهمنـد كـه آنچـه ــركين قريش كتـابي نـداديم كـه آن را بخواننـد و بـه سـ   بـه مشـ

  امبري (ص) آورده استحق استيا باطل، بلكه از روي هواي نفس بدون هيچ دليل و برهاني پ  امبر ي پ 

ــي،    كنند ي (ص) را تكذيب م  ــان كتاب ٢٨٥:  ٢٠تا، ج  بي (طبرس هايي را ) و همين كه ما به ايش

ــتـاديم كهبگوينـد مـا از كتـاب خود   نـداديم كـه از آن درس بگيرنـد يـا پيغمبري براي انـذار نفرسـ

ت (رازي،    م يي گو ي م  د آنهاسـ انه اعتقادات فاسـ ) و  ٨٢  : ١٦ج   ، ق ١٤٠٨و آن پيغمبر خبر داد، نشـ

خداوند متعال    ي عن ؛ي ) ٥٨٩: ٣ج    ، ق ١٤٠٣برهاني براي صـحت شـرك آنان اسـت (زمخشـري،  

تناد آن، اين قرآن را باطل بدانند   به ي هيچ كتاب  ولي هم قبل   كفار ندادهكه بخوانند و به اسـ و رسـ

و به اســـتناد   (ص) برايشـــان نفرســـتاده كه با بيان حق و باطل انذارشـــان كرده باشـــد   امبر ي از پ 

ــول، اين كتاب را باطل تشـــخيص دهند (طباطبايي،    ي ها گفته    . ) ٥٨٥  : ١٦ج   ، ش ١٣٧٤آن رسـ

و كتاب آســـماني براي او   چون اين ادعاها از طرف كســـي قابل طرح اســـت كه قبلاً پيامبري 

ــت رفتن آئين    نـد ي ب ي آورده و محتواي دعوت تـازه را بـا آن مخـالف م  و بـه دلايلي چون از دسـ

ــيكـه تنهـا بـه اتكـاء فكر خود ؛  زد ي خ ي نيـاكـان و... بـه تكـذيـب برنم  بـدون هيچگونـه وحي  - امـا كسـ

ــمـاني  ــتن بهره   - آسـ ــاوت كنـد   ي ا و بـا نـداشـ از علم، خرافـاتي بـه هم بـافتـه حق نـدارد چنين قضـ

  . ) ١٣١:  ١٨ج   ، ش ١٣٧١(مكارم شيرازي،  

ــخ به ادعاي   ــان بايد گفت بنابراين در پاسـ محتواي آيات دال بر توبيخ كفار قريش    ايشـ

ريح در حق وحقيقت با لجاجت آن را سـحر و   ا و صـ اسـت كه با وجودآيات قرآني معجزه آسـ

كتاب آســماني ديگري، يا رســولي قبل از اين براي قريش فرســتاده   افســانه خواندند، هر چند 

  ،ق ١٤٠٤ه دليل باشد (حسيني همداني،  نشـده بود، تا اينكه انكار و تكذيب كفار قريش مسـتند ب 

مشــركان و ناآگاهي و ســوابق بد آنان در   ي ها آيات ضــمن پاســخ به تهمت   ن ي ا   . ) ٢٤٥  : ١٣ج 

هاي  كهمشـركان به دليل عدم دسـترسـي به وحي و علوم نقلي و كتابكند ي طول تاريخ اشـاره م 

اتمام حجتّ براي  ناآگاهانه اســت، در حالي كه آيات مبتني بر   ند ي گو ي آســماني، اگر چيزيم 

ــايي   ــده بود (رضـ ــركان قبلي قرار داده شـ ــركان، چنـد برابر آياتي بوده كه در اختيـار مشـ مشـ

ــفهـاني،   امبري ـمحتواي آيـات هيچ گونـه دلالتي بر درس گرفتن پ   پس  . ) ٧١ : ١٧ج    ، ش ١٣٨٧اصـ

ــلي بحـث اين آيـات دلالـت بر توبيخ كفـار قريش بـه دليـل   (ص) از تورات نـدارد و محور اصـ

ي م جهل و   ت؛ زيرا كسـ ريعتي را   تواند ي عناد آنان اسـ ادعاي تكذيب پيامبر يا بطلان آيين و شـ
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در   تواند ي هام داشــته باشــد كه خودش از قبل پيامبر يا كتابي آســماني داشــته و با اســتناد به آن 

كه خداوند متعال كفار را از داشـتن نعمت حالي ها قضـاوت كند و حكم صـادر كند، در مورد آن 

كتاب آســماني محروم كرده بود و آنها فقط بر اســاس افكار باطل خود و بدون هيچ  پيامبر و 

  . خواندند ي از علم و دانش آيات قرآن را سحر و افسانه م   ي ا بهره 

از  ــتـفــاده  اسـ مـراحــل  از  يـكـي  كــه  ــت  اســ حـقـيـقــت  ايـن  بـيــان  مـقــام  در  آيــات  ايـن 

مان ي ها كتاب  ماني، از جمله    ي ها مكرر به كتاب   ي مراجعه ي  عن ؛ي ، «درَس»گرفتن اسـت ي آسـ آسـ

تفاده   شـود ي قرآن سـبب م  يعني در حقيقت به بيان ؛  ها ببرد از آن كتاب   ي تر ش ي ب ي  كه انسـان اسـ

كه متاسـفانه به دليل جهل و   پردازد ي هاي مشـركان به هنگام شـنيدن آيات قرآن م العمل عكس 

ــخنـان پ   عنـاد  ــي در مورد آيـات قرآن و سـ ــخصـ ــاوت    امبر ي ـو تكيـه بر افكـار شـ (ص) بـه قضـ

بت   پرداختند ي م  خنان الهي همواره در   ي ها و با دادن نسـ تاده خداوند و تكذيب سـ دروغ به فرسـ

كـه    كنـد ي . در حقيقـت خـداونـد متعـال بـا نزول اين آيـات اين مطلـب را اثبـات م رفتنـد ي كفر فرو م 

ــتاده كه آنها بخواهند با مر  ــولي نفرس ــركان كتاب يا رس اجعه و درس خداوند از قبل براي مش

  (ص) را به آن مستند كنند.   امبر ي گرفتن از آنها بخواهند ادعاهاي خود در مورد قرآن و پ 

  و نقد ادعاي يوسف دره حداد يد) بررس
ف دره حداد براي اثبات احتمال اقتباس قرآن از عهدين   دلايلي   ن ي تر عمده  باهت    ، وسـ شـ

قرآن، بـه دليـل تقـدم زمـاني تورات   مقـدس و   ي هـا كتـاب ي  هـا فراوان و غير قـابـل انكـار بين آموزه 

ــابهـت ميـان آموزه  انتقـال و    ي هـا نـه ي اين دو كتـاب و فراهم بودن امكـانـات و زم   ي هـا بر قرآن، مشـ

ادعاي اول   ) كه ١٣١- ١٣٠:  ١٠، ج ش ١٣٩٠اســت (رضــايي اصــفهاني،   اقتباس و عملي شــدن 

ــان تقريباً ــت ر غي   ايش ــبي در ؛ قابل انكار اس ها پذيرفتني  برخي آموزه ولي ادعاي دوم به طور نس

ــت؛ زيرا م  ــابهت اعم از مدعاس ــت؛ اما دليل مش ــترك اين دو   تواند ي اس ــتگاه مش به دليل خاس

كتاب يعني وحي آسـماني باشـد كه دلايل و شـواهد فراوان درون قرآني و برون قرآني بر آن 

شواهد  دلالت دارد و صـرف مشـابهت دال بر اقتباس يكي از ديگري نيست و هيچ گونه دليل و  

تاريخي براي آن ذكر نشـده اسـت. در حقيقت يوسـف دره حداد، طبق اين تحقيق براي اثبات  

ــواهـدي چون برخي آيـات قرآن (مبني بر   ادعـاي خودش مبني بر اقتبـاس قرآن از عهـدين بـه شـ

امبر از آموزه  ا درس گرفتن پيـ دار پ   ات ي ـتورات)، برخي روا   ي هـ اي اهـل   امبر ي ـ(ديـ ا علمـ (ص) بـ
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ــت، در   يرا و ورقـه بن نوفـل) كتـاب مـاننـد بح  ــك كرده اسـ كـه وجود آيـات فراواني  حـالي تمسـ

ــان و همچنين   مخالف با ادعاي ايشـــان، وجود رواياتي مخالف با روايات مورد تمســـك ايشـ

شواهد تاريخي و عقلي فراوان در اين زمينه، حكايت از بي اساس بودن ادعاي ايشان دارد، كه  

در اين قسـمت به تفصـيل دلايل رد ادعاي يوسـف دره  لذا ؛  شـود ي منجر به عدم پذيرش آن م 

  . شود ي حداد پرداخته م 

  . مخالفت با آيات قرآن١
همان طور كه    - اگر ما طبق آيات قرآن به داوري و قضــاوت در مورد اين ادعا بپردازيم 

يم  يبايد بگو   - كند ي خود يوسف دره حداد نيز براي اثبات مدعاي خود، به آيات قرآن استناد م 

ه آي ـ ال  كـ اي آن در انتقـ امبر از تورات و علمـ اد ايشـــان مبني بر درس گرفتن پيـ ــتنـ ه مورد اسـ

ا آموزه  ات ديگري در قرآن كريم   ي هـ ه علاوه آيـ دارد، بـ ان نـ قرآن، هيچ دلالتي بر مـدعـاي آنـ

كه به صراحت تمام، خداوند را منشأ و نازل كننده   )) ٦- ٤؛ فرقان/ ٨٢؛ نساء/ ٣- ٢(يوسف/ م ي دار 

 ــ داند ي قرآن م  هاي آســماني پيشــين يا غير آن را دريت غير خدا، اعم از تورات و كتاب و مص

كل خاص  ؛  كند ي نفي م  ف دره حداد به شـ كل عام و ديدگاه يوسـ بنابراين ديدگاه اقتباس به شـ

ران  تند قرآني ندارند؛ زيرا طبق نظرمفسـ مبني بر درس گرفتن پيامبر از تورات و علماي آن، مسـ

ت بر توب   ، قرآن  ات دلالـ ه اين آيـ اريخ كـ ان در طول تـ اي آنـ ه بطلان ادعـ ار و اشـــاره بـ يخ كفـ

دارد و اين ادعا از جانب كسـي قابل طرح اسـت كه    ، اسـته از جهل و سـوابق بد آنهاسـت و برخ 

قبلاً پيامبري به سراغ او آمده باشد يا كتاب آسماني برايشان فرستاده شده باشد كه از آن درس 

  بگيرند. 

ــمندان علوم قرآني  ــده و به از طرفي دانش نيز معتقدند كه اگر قرآن از عهد عتيق اقتباس ش

گفته يوســف دره حداد برگردان عربي تورات اســت، پس چرا اين ترجمه عربي تورات خود را 

ــتقـل الهي م   ي ) وح ٣١/ فـاطر   ؛ ٦/ نمـل   ؛ ٦- ٤/ ( فرقـان   ات ي ـدر آ  ــفهـاني،  دانـد ي مسـ ــايي اصـ ؟!(رضـ

عقايد آنان را   ســـت ي با ) و اگر واقعاً قرآن از تورات و انجيل گرفته شـــده، ١٣٥:  ١٠ج   ش، ١٣٩٠

عقايد آنان  ) ٣٠؛ اسـراء/ ٦٤؛ مائده/ ١٨١(آل عمران/  ات ي ، در حالي كه در بعضـي آ كرد ي تصـديق م 

ــد، در    توانـد ي گوينـد قرآن م پس چگونـه مي   ، كنـد ي را توبيخ م  اشـ برگرفتـه از تورات و انجيـل بـ

ــافـات/ ٩٤- ٩٣/ (آل عمران   ي ات ي ـن در آ حـالي كـه قرآ  ــت  ١٥٧- ١٥٦؛صـ ) از اهـل كتـاب درخواسـ
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آنان و    ي ها ف ي (ص) عرضـه كنند تا ايشـان تحر   امبر ي هاي آسـماني خود را بر پ كه كتاب   كند ي م 

) دال بر تكفير  ٦٠/ مـائـده    ؛ ٧٠/ ( آل عمران   ي انحرافـات گزارش قرآن را اثبـات كنـد و آيـات فراوان 

  . ) ١٩٤  : ١ج  ق،  ١٤٠٧وجه ممكن در قرآن وجود دارد (سيوطي،    و توبيخ آنان به شديدترين 

دين و درس   اس قرآن از عهـ اقتبـ ات  ان براي اثبـ ا وجود تلاش فراوان مخـالفـ بـ ابراين  بنـ

اما دلايل اقامه شـده از ناحيه آنها ؛ يهود و مسـيحيت   ي ها ن يي گرفتن پيامبر از بيگانگان و پيروان آ 

اند ي اين معنا را م و تنها    كند ي چنين ادعايي را اثبات نم  لمانان در زمان  رسـ   يهاكه برخي از مسـ

ترجمـه انجيـل به نقـل از ابن عربي مربوط   ن ي تر ي م ي اند؛ زيرا قد بعـد، به محتواي انجيـل آگاه بوده 

رحلت كرده   ٦٣٢به دنيا آمده و در سـال   ٥٧١اسـت و پيامبر در سـال    ٦٤١و    ٦٣١هاي  به سـال 

يره و   ت، به علاوه اين كه سـ ان م اسـ تاد و    دهد ي زندگي او نشـ ان امّي بوده و هيچ اسـ كه كه ايشـ

  . ) ٦٩:  ش ١٣٨٣مربي نداشته است (دياري،  

)؛ اما در ١٩/ انعام  ؛ ١٦٦- ١٦٣/ در حالي كه قرآن خود گواه وحياني بودن آن اسـت ( نساء 

ي  مورد اينكه پيامبر (ص) آن را در كتب پيشـــين يافته يا از ايشـــان دريافته يا از دانشـــمندان بن 

اسـرائيل آموخته چيزي اسـت شـگفت انگيز كه هرگز بافت اسـتوار و ضـخيم قرآن آن را باور 

دارد (معرفـت،   ان و    . ) ١٣٨٥:٢٩نـ ه گوش يهوديـ ا وجود اين كـه در زمـان نزول، آيـات قرآن بـ بـ

كه آنان ادعا كرده باشــند كه پيامبر اين    اند ده ي اما هرگز نشــن ؛ مســيحيان عربســتان رســيده اســت 

ــد؛ زيرا اگر چنين بود آن مطـالب را از   ــتنـد ي هام آنان فرا گرفتـه باشـ كتـابي ماننـد قرآن را   توانسـ

ــتند (روشــن ضــمير،  ) گواهي  ٢٢٠:  ش ١٣٨٥بياورند و زحمتي براي مقابله با دين اســلام نداش

ــكوه و عظمت و   ــتكه بر ش ــواهد محكم و متقني اس ــلمان يكي ديگر از ش ــمندان غير مس دانش

انيـت قرآن گواهي م  د  ي حقـ ان،  دهنـ ديـ داني ٢٣٣:  ش ١٣٨٢(احمـ ــمنـ ابراين اعتراف دانشـ  از  ) بنـ

أثير آن از آموزه  انيـت و عظمـت قرآن دال بر عـدم تـ ه حقـ ان، بـ ا و معـارف غير جنس خود آنـ هـ

  دارد. 

يفتگي و ديدن  ر نوعي خودشـ دال و... از سـ ف دره حداد، تسـ در نتيجه افرادي مانند يوسـ

اند تا پيامبر را به تأليف قرآن متهم  ش كرده ميان قرآن و ديگر كتب آســماني تلا   يي ها شــباهت 

ــتان  ــتر داس ــور آفر كنند و بيان كنند كه بيش   يهابياني، امثال و حكم از كتاب  ي ها ي ن ي ها و تص

؛ نصـيري  ٢٤  : ش ١٣٨٥مقدس و شـبه مقدس مسـيحي و يهودي به عاريت گرفته اسـت (معرفت،  
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ب  ؛ ) ١٢٩- ١٢٨:  ش ١٣٩٠و ديگران،   ك به اين شـ د كه پ بنابراين اگر تمسـ   امبري هه، به اين معنا باشـ

ــعيف قرآن   گرفته ي هام (ص) اغلب مطالب خود را از آن  ــتاي تض ــخن در راس ــت و اين س اس

كريم باشــد و بخواهند برتري تورات و انجيل يا همســاني آنها را نســبت به قرآن ثابت كنند، با 

ط يك ادعاي بدون  تمام دلايل و شـواهد ارائه شـده در پاسـخ آنها بايد گفت كه اين نظريه فق 

ــته  ــت؛ زيرا هرگز نتوانس ــند اس ــط دره حداد از س ــبهه توس اند آن را اثبات كنند و طرح اين ش

  اساس باطل است و دليل مناسبت آن با اين آيه مطرح شده كاملاً بيگانه است. 

  . وجود روايات متقابل٢
دره حداد  از طرفي وجود رواياتي در اين زمينه، كه مخالف ادعاي مطرح شـده يوسـف 

شـواهد معتبر   ، نشـان از اين دارد كه نه تنها ادعاي ايشـان صـحت ندارد، بلكه مخالف باشـد ي م 

(ص) اســت كه حاكي از عدم اعتماد رســول خدا (ص) به علماي اهل    امبر ي روايي به نقل از پ 

  كتاب و نپذيرفتن اقوال آنان است. 

(ص) آمد   امبر ي از تورات به نزد پ   ي ا كه روزي عمربن خطاب با نســخه   كند ي جابر نقل م 

بين    ي ا از تورات اسـت» بعد از رد و بدل شـدن مكالمه   ي ا و گفت: «اي رسـول خدا! اين نسـخه 

؛  كنندي آنها، پيامبر به او فرمودند: «از اهل كتاب چيزي نپرسيد كه آنان هرگز شما را هدايت نم 

: «حتي اگر شـده يك آيه، پيام من را ند ي فرما ي ) همچنين م ١٣٣: ري ديا زيرا خودشـان گمراهند ( 

يد و هيچ مشـكلي در انجام اين  ي منتقل كنيد دوباره آن را به نقل از پسـران بني اسـرائيل بيان نما 

ــي بـه من دروغ ببنـدد، بـايـد خود را براي جهنم آمـاده كنـدو اقوال   امر وجود نـدارد؛ امـا اگر كسـ

يد ما به خدا و به آنچه به ما وحي شـده ي يد و نه رد كنيد، به آنها بگو بپذير  صـاحبان كتاب را نه 

  . ) ٢٠٣:  ٧، ج ش ١٣٩٠است، ايمان داريم»(رضايي اصفهاني،  

(ص) به سـبب برخورداري از نعمت هدايت    امبر ي گواه اين اسـت كه پ   از طرفي شـواهد روايي 

د براي برطرف شــدن ترديد الهي و آراســتگي به كمالات، هيچ گاه نيازمند طلب راهنمايي و ارشــا 

ن أن  : « ند ي فرما ي (ع) در خطبه قاصعه م  ي خود به غير نبوده است. امام عل 
ُ َ
ِ (ص)   ِ 

ُ  ا
َ

ن َ َ و  

ره  ـ ِ  و 
َ
ـ قِ ا َ ا ــِ ــ ـ ِ وَ  ـِ َ   ٍ ـ َ  َ َ

، أ
ً ـَ

َ
 

َ
ــتي،  ن )  ٢٨٤:  ش ١٣٨٥» (دشـ

ــبانه روز ملك    ؛ ي را بر او گمارده بود تا او را به كمالات انســـاني رهنمون باشـــد... خداوند متعال شـ

نيازمند به كســب آگاهي، راهنمايي و درس    ي ا ده ي بنابراين چگونه ممكن اســت چنين انســان برگز 
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يله آنان از خود رفع ترديد و ابهام كند، در   گرفتن از محضـر  د و بخواهد به وسـ ديگر مخلوقات باشـ

ر از همه گرفتار شـــبهات و ترديدهايي هســـتند كه برگرفته از جهل آنان  حالي كه خود آنان بيشـــت 

  لذا طرح مدعاي يوسف دره حداد و همفكران او در اين زمينه بي اساس است. ؛ است 

ــد ي به نظر م  ــير    رس ــاختگي در برخي از تفاس ــده و س وجود احاديث و اخبار تحريف ش

از   ها ن ي ديني اهل كتاب و گاهي پذيرش ضـــمني برخي از ا   ي ها شـــه ي قرآن، تشـــابه آنها با اند 

و    ها ه ي ســوي برخي انديشــمندان اســلامي يا ســكوت برخي از آنان در مقابل آنها و يا بيان توج 

تفكري شـده  طرز   طور كلي سـبب پيدايش چنين ه آنها، ب  نامعقول از طرف آنان براي   ي ها ل ي تأو 

كه يوسـف دره حداد از آن غفلت كرده يا خودش رو   ي ا نكته   رسـد ي اسـت. همچنين به نظر م 

به تغافل زده، اين اسـت كه ايشـان فراموش كرده كه دين اسـلام و اديان آسـماني قبل از آن به 

هاي آسـماني قبلي ايمان قرآن و همه كتاب  و لازمه آن پيوسـتگي اين اسـت كه به   اند وسـته ي هم پ 

داشـته باشـند و نسـبت به پيامبران و فرسـتادگان الهي تفاوت و تمايزي قائل نشـوند؛ زيرا همه آنها 

فرســتادگاني برگزيده از ناحيه خداوند متعال هســتند كه حامل كتابي آســماني از طرف خالق  

  براي هدايت و راهنمايي جامعه بشري هستند. 

 گاري با شواهد تاريخيناساز. ٣

د    دلايـل يكي از   ــواهـ اني بودن قرآن و عـدم اقتبـاس آن از كتـب ديگر علاوه بر شـ وحيـ

) شـــهادت تاريخ به درس ناخوانده  ١٥٨- ١٥٧؛آل عمران/ ١٥٧/ اعراف   ٧؛ ٤٨/ ( عنكبوت  ي قرآن 

ــفهاني،   امبر ي بودن پ  ــايي اص ــت (رض ــتناد به دلايل تاريخي  . ) ٦٥:  ٢٠ج    : ش ١٣٩٠(ص) اس با اس

(ص) آموزگاراني از يهود و نصـارا بوده، با توجه به سـابقه   امبر ي گفت اگر واقعاً براي پ   توان ي م 

ان م  مني اهل كتاب با ايشـ ت ي با ي دشـ ر م   سـ د ي و در تاريخ ثبت م   كردند ي خبر آن رامنتشـ كه   شـ

ــان قرآن را از آموزه  ــت؛ زيرا بـه دليـل وجود بـدخواهـان و  هـا يـا كتـاب ايشـ هـاي مـا فرا گرفتـه اسـ

ــبط اين گونـه وقـايع تـاريخي وجود    (ص) همواره انگيزه   امبر ي ـمخـالفـان بـا پ  لازم براي ثبـت و ضـ

با قاطعيت پاسخ    توان ي داشـته اسـت، اماحال كه هيچ شاهدي دال بر اين ادعا در دست نيست، م 

ــواهد تاريخي همخواني ندارد، در حالي كه برعكس اين ادعا براي  ــان با ش داد كه ادعاي ايش

ــواهد    امبر ي پ امي بودن  ــان، ش ــتن هيچ آموزگار و مربي در طول تاريخ حيات ايش (ص) و نداش

  فراواني در تاريخ وجود دارد. 
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  ناسازگاري با دلايل عقلي. ٤
پيشـين اختصـاصـي به تورات نداشـته    ي ها به حكم عقل نيز اين گونه ارتباط قرآن با كتاب 

ــت  ــابهت ؛ اس و اختلافاتي با تورات دارد، به بلكه به همان ميزان كه قرآن در برخي كليات مش

ــبـت  دازه نيز اين نسـ ان انـ اب همـ ا ديگر كتـ اً بـ ا را دقيقـ ا هـ اني دارد، پس دليلي براي   ي هـ ــمـ آسـ

از طرفي با  . ماند ي اختصــاص اقتباس قرآن به شــكل خاص از تورات و طرح اين شــبهه باقي نم 

ــرقان به عظمت و اع  ــتش ــلمان از بين خود مس ــمندان غير مس   جاز و حقانيتوجود گواهي دانش

ــواهـد قرآني، روايي،   ؛ مـانـد ي هـا بـاقي نم قرآن جـايي براي اين گونـه بحـث  ــك بـه شـ پس بـا تمسـ

  . شود ي تاريخي وعقلي نادرستي ادعاي يوسف دره حداد اثبات م 
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  نتيجه گيري
. شـبهه مطرح شـده از ناحيه يوسـف دره حدادبا آيات صـريح قرآن كه دلالت بر نفي  ١

  ، ناسازگاراست. مصدريت غير خداوند دارد 

(ص) با برخي علماي اهل كتاب به   امبر ي . منشـأ اصـلي پيدايش اين شـبهه مبني بر ديدار پ ٢

  اختلاف در نقل، اشكالات سندي، متني و عقلي قابل پذيرش نيست.   ليل د 

(ص) و عدم تعليم و درس گرفتن ايشـان  امبر ي . شـواهد تاريخي حكايت از اُمي بودن پ ٣

  ر زماني دارد. از محضر آموزگاران در ه 

فراوان براي ثبت و گزارش اين    ي ها زه ي كه به علت وجود انگ  دهد ي عقلا نشان م  ره ي . س ٤

  ، در حالي كه هيچ شاهدي در دست نيست. شده ي حادثه در صورت وقوع بايد ثبت و ضبط م 

(ص) از تورات و   امبر ي . اصــل تمســك ايشــان به اين آيات براي اثبات درس گرفتن پ ٥

  علماي اهل كتاب داراي اشكال است؛ زيرا با محتواي واقعي آيات بيگانه است. 

ــاص درس گرفتن پ ٦ ــرار دره حداد بر اين ادعا و اختصـ (ص) از تورات هيچ   امبر ي . اصـ

  سنديتي ندارد؛ زيرا مناسبت قرآن با تورات همانند ديگر كتب آسماني است. 
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  و مآخذ منابع
  . کریم  قرآن  ) ١
  . البلاغه   نهج  ) ٢
 . بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی :  مشهد  . ۱ج . جمهره اللغه . ) ش ۱۳۸۶( . ابن دُرید، محمدبن حسن  ) ٣

 . محمدعلی بیضون :  بیروت . ۹ج . طالاعظم ی المحکم و المح . تا) بی ( . ابن سیره، علی بن اسماعیل  ) ٤

 . ، دارالکتب علمیه روت ی ب  . ۲البدایه و النهایه فی التاریخ،ج   . ) ق ۱۴۲۶(  . ابن کثیر، اسماعیل بن عمر  ) ٥

  . دار صادر   : روت ی ب   . ۶ج  . لسان العرب .  ) ق ۱۴۱۴( . ابن منظور، محمدبن مکرم  ) ٦
  . دارالاحیاء التراث العربی :  بیروت . ۱ج  . ره ی الس .  تا) ی ب ( . ابن هشام، عبدالملک  ) ٧
ــین بن علی  ) ٨ ــ  ی الجنان ف روض الجنان و روح .  ) ق ۱۴۰۸( . ابوالفتوح رازی، حس   .۱۶ج  . ر القرآن ی تفس

  . های اسلامی آستان قدس بنیاد پژوهش :  مشهد 
 . نا بی :  تهران . ) ی (جامع علوم قرآن   ی شناس قرآن    . ) ش ۱۳۸۲( . احمدیان، عبدالله  ) ٩

کندرلو، محمدجواد  ) ١٠ یر و    ی ها پژوهش :  قم . قرآن   در ی گذار  خ ی مسـتشـرقان و تار . ) ش ۱۳۸۵( . اسـ تفسـ
 . علوم قرآن 

 .۱ج . ) ی الرفاع ی قاســمالشــماع :  ق ی (شــرح و تحق   ح ی صــح .  ) ق ۱۴۰۷(  . بخاری، محمدبن اســماعیل،  ) ١١
  . دارالعلم   : روت ی ب 

 . مرکز نشر اسراء :  قم .  م،قرآندرقرآن ی قرآنکر ی رموضوع ی تفس . ) ش ۱۳۸۵( . جوادی آملی، عبدالله  ) ١٢

 . لطفی :  تهران . ر قرآن ی انوار درخشان در تفس . ) ق ۱۴۰۴(  . حسینی همدانی، محمد  ) ١٣

  . مرکز نشر فرهنگی شرق :  تهران .  ی پژوه قرآن  . ) ش ۱۳۷۲( . خرمشاهی، بهاء الدین  ) ١٤
 . مرتضوی :  تهران .  ترجمه مفردات الفاظ قرآن راغب .  ) ش ۱۳۸۳(   . خسروی حسینی، غلامرضا  ) ١٥

 . منشورات المکتبه البولسیه :  بیروت   . چاپ دوم. ه ی القرآن دعوه نصران .  ) م ۱۹۸۶(   . دره حداد، یوسف  ) ١٦

و الکتـاب، ب . ) م ۱۹۸۲(   . ------------  ) ١٧ الکتـاب ی القرآن  ــورات المکتبـه     : بیروت .  ه یـنهـالقرآنـ منشـ
 . البولسیه 

 . منشورات المکتبه البولسیه :  بیروت     . نظم القرآن و الکتاب معجزه القرآن . تا) بی (   . ------------  ) ١٨

 . (ع)   ن ی رالمؤمن ی موسسه فرهنگی تحقیقاتی ام :د قم .د ترجمه نهج البلاغه  . ) ش ۱۳۸۵(  . دشتی، محمد  ) ١٩

ــ. ) ش ۱۳۸۳(  . دیـاری، محمـدتقی  ) ٢٠ ــرائ   ی پژوهشـ ــ  در   ات یـل ی در بـاب اسـ ــر     : تهران     . قرآن  ر ی تفـاسـ نشـ
 . سهروردی 

  . نوید اسلام    : قم .د م ی مفردات الفاظ قرآن کر  . ) ش ۱۳۸۷( . راغب اصفهانی، حسین بن محمد  ) ٢١
ــا، محمد  ) ٢٢     :جا بی .چاپ دوم.  ) ی ل ی خل   ی (مترجم: محمد عل   ی محمد  ی وح د  . ) ش ۱۳۶۱(  . رشــید رض

 . بهارستان 
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یر و  ناشـر پژوهش   : قم   . خاورشـناسـان   ی قرآن پژوه   . ) ش ۱۳۹۰(   . محمدعلی رضـایی اصـفهانی،   ) ٢٣ های تفسـ
 . علوم قرآن 

 . تفسیر و علوم قرآن   ی ها پژوهش :  قم .  ر قرآن مهر ی تفس . ) ش ۱۳۸۷(   . -------------------  ) ٢٤

اســلام  امبر ی خاورشــناســان درباره پ  دگاه ی د  ی نقد و بررســ. ) ۱۳۸۵( . روشــن ضــمیر، محمدابراهیم  ) ٢٥
 . ۲۲۰- ۱۶۵،صص ۲۲و    ۲۱الهیات و حقوق، شماره مجله تخصصی  . (ص) 

دالعظیم  ) ٢٦ د عبـ انی، محمـ ا) (بی . زرقـ ان ف .  تـ ل العرفـ اهـ اء التراث  :  بیروت   . ۲ج  . علوم القرآن   ی منـ دار إحیـ
 . عربی 

ــن  ) ٢٧ ــ. ) ش ۱۳۸۵( . زمانی، محمدحس ــرقان درباره  ی نقد و بررس ــتش :  قم  . چاپ پنجم. قرآن   آراء مس
  . موسسه بوستان کتاب 

 یل ف ی ون الأقاو ی ل و ع ی الکشـاف عن حقائق غوامض التنز . ) ق ۱۴۰۷( . زمخشـری، محمود بن عمر  ) ٢٨
  . دار الکتاب العربی :  بیروت . چاپ سوم. ۳ج  . ل ی وجوه التأو 

 . دفتر تبلیغات حوزه علمیه :  قم . ۱ج . ت ی فروغ ابد .  ) ش ۱۳۵۱( . سبحانی، جعفر  ) ٢٩

 . دارالکتب علمیه   : روت ی ب   . ۶ج  . علوم القرآن   ی الاتقان ف   . ) ۱۴۰۷ق ( . سیوطی، جلال الدین  ) ٣٠

 . مکتبه آیت الله مرعشی نجفی :  قم . درالمنثور   . ) ق ۱۴۰۴(   . ---------------  ) ٣١

 . دارالعلم ملایین   : بیروت  . علوم القرآن   ی مباحث ف   . ) ق ۱۳۶۸صالح، صبحی، (  ) ٣٢

 . ناشر اسوه :  قم . ۱ج  . از علوم قرآن  یی ها درس .  ) ش ۱۳۷۷( . طاهری، حبیب الله  ) ٣٣

 انتشارات اسلامی :  قم . چاپ پنجم. جامعه مدرسین   . زان ی الم ر ی تفس   . ) ش ۱۳۷۴( . طباطبایی، محمدحسین  ) ٣٤

  . فراهانی :  تهران . ان ی مجمع الب  ر ی تفس .  تا) بی ( . طبرسی، فضل بن حسن  ) ٣٥
ا) بی ( . طبری، ابوجعفرمحمـدبن جریر  ) ٣٦ ــل ابراهیم .  الأمم و الملوک   خ ی تـار .  تـ .  ۲ج  .  محقق: محمـد ابوالفضـ

 . التراث العربی   : بیروت 

 . نا بی :  بیروت  . ۳۰ج  . القرآن   ر ی تفس   ی ف   ان ی جامع الب . ) ۱۴۱۲( . --------------------  ) ٣٧

 . مکتب المرتضویه :   تهران  . ن ی مجمع البحر . ) ش ۱۳۷۵(  . (حسینی اشکوری، احمد)  ن ی طریحی، فخرالد  ) ٣٨

 . دارالهجره :  قم  . ۷ج  .  ن ی الع . ) ق ۱۴۰۹( . فراهیدی، خلیل بن احمد  ) ٣٩

 . انتشارات دارالملاک :  جا بی  . ۲۴ج  . القرآن   ی وح  رمن ی تفس . ) ۱۹۹۸/  ۱۴۱۹( . فضل الله، محمدحسین  ) ٤٠

 . (ره)   ی ن ی موسسه آموزشی پژوهشی امام خم . قم: قرآن و فرهنگ عصر نزول .  ) ش ۱۳۹۱( . فقیه، حسین  ) ٤١

سـال  . مجله معرفت کلامی . دره حداد   وسـف ی اقتباس قرآن از منظر   دگاه ی د . ) ش ۱۳۸۹( . ______  ) ٤٢
 . ۱۱۲- ۷۹. صص ۱شماره  .  اول 

 . دارالحیاء تراث عربی :  بیروت  . ۲ج  . ط ی قاموس المح .  ) ق ۱۴۱۲( . وب فیروزآبادی، محمدبن یعق  ) ٤٣

 . دارالکتب اسلامیه :  تهران . قاموس قرآن .  ) ق ۱۳۰۷( . قرشی بنابی، علی اکبر  ) ٤٤
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 . دارالکتب اسلامیه : جا بی . ۱ج  .  ی اصول کاف .  ) ق ۱۴۰۷( . کلینی، ابوجعفرمحمدبن یعقوب  ) ٤٥

ــی، محمـدبـاقر  ) ٤٦   :روت ی ب   . ۱۸ج  . لـدررالاخبـارالائمـه الاطهـار بحـارالانوار الجـامعـه  .  ) ق ۱۴۰۳( . مجلسـ
 . دارالوفاء 

ســســه  ؤ م : قم .  حکیم باشــی حســن  مترجم  .  قرآن رامون ی نقد شــبهات پ .  ) ش ۱۳۸۵( . معرفت، محمدهادی  ) ٤٧
 . التمهید 

ار .  ) ش ۱۳۷۵( . -------------  ) ٤٨ ب علوم انســـانی :  تهران   . قرآن   خ ی تـ دوین کتـ ه و تـ العـ ان مطـ ســـازمـ
 . ها دانشگاه 

 . سسه فرهنگی التمهید ؤ م :  قم .  قصه در قرآن .  ) ش ۱۳۸۷( . -------------  ) ٤٩

 . دار الکتب الإسلامیة   : تهران   . چاپ دهم. ۱۸ج  . ر نمونه ی تفس   . ) ش ۱۳۷۱( .  مکارم شیرازی، ناصر  ) ٥٠

ــف  ) ٥١ ــن یوس ــی، حس ــاح ف .  ) ش ۱۴۰۴( . موس ــر مکتب الاعلام  : قم . چاپ چهارم.  ۱ج . اللغه   ی افص مرکز نش
 . اسلامی 

دره حداد   وسـف ی ی ها دگاه ی د  . ) ش ۱۳۹۶( . پاریزی و نورایی، محمد، ریانه و محسـن مولوی، باسـتانی  ) ٥٢
لنامه علمی . (ص)  امبراکرم ی به پ  ت ی درباره اتهام نصـران  لامی   - فصـ ی انجمن کلام اسـ ماره  .  پژوهشـ . ۱۹شـ

 . ۱۱۸- ۹۹صص  

مجله قرآن پژوهی  . اقتباس قرآن از تورات  ی بررســ. ) ش ۱۳۹۰( . نصــیری و مدبر، علی و محمدحســین  ) ٥٣
 . ۱۴۲- ۱۲۷. صص ۱۰، شماره  ۶دوره  . ورشناسان خا 

اق  ) ٥٤ ــحـ دبن اسـ ار .  ) ش ۱۳۸۹( .  یعقوبی، احمـ ه . ی عقوب ی   خ ی تـ دابراهیم   ترجمـ ازدهم.۱ج  آیتی.    محمـ  . چـاپ یـ
 . علمی فرهنگی :  جا ی ب 
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